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Abstract 

"Tanzil" is the assignment of a long-term monetary credit before due date at a price lower than its nominal amount, the 

legitimacy of which is disputed in Imamiyyah and Ameh jurisprudence and the governing laws and regulations. Its 

origin is the difference in how to explain the legal nature of Tanzil. The almost all majority of Imami jurists have 

interpreted  the nature of Tanzil as the contract of sale, or in more precise terms, "the sale of debt", and considered 

Tanzil in the nature of a debt to be included in the sanctity of usury, and in the nature of a sale, it is outside the title of 

usury. 

In this essay, the legal nature of Tanzil and its examples in Islamic banking have been explained in a descriptive and 

analytical way by inferring from both  Imamiyyah and Ammeh jurisprudence opinions, andit has been concljded thatt 

sale of debt can be recognized as a suitable format for analyzing the nature of Tanzil of commercial documents in the 

Islamic banking system. 
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 چکیده
از سررسید به قیمت کمتر از مبلغ اسمی آن است که مشرروعیت آن در دار پیش ، واگذاری طلب پولی مدت«تنزیل»

نظر است. منشأ آن نیز اختلاف در چگونگی تبیین ماهیرت فقه امامیه و عامه و قوانین و مقررات حاکم، محل اختلاف  
بیر، »تر ت دقیر عبارحقوقی تنزیل است. اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه ماهیت تنزیرل را برر عقرد بیرر،، یررا برره

اند و تنزیل در ماهیت قرض را مشمول دلیرل حرمرت ربررا و در ماهیرت بیر،، خرارن از عنروان ربرا حمل کرده« دین
تحلیلی با استنباط از مجموع آرای فقهری امامیره و عامره، ماهیرت حقروقی روش توصیفیاند. در این جستار بهدانسته

عنوان توانرد برهمی« بی، دین»ن شده، این نتیجه به دست آمده است که تنزیل و مصادی  آن در بانکداری اسلامی تبیی
 قالب مناسبی برای تحلیل ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی شناخته شود.

 تنزیل، بی، دین، ربا، فقه امامیه، بانکداری اسلامی. :واژگان کلیدی
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 مقدمه
که معنای اول برا  1کردن استدن، کاستن و جایگزینآورمعنای پایینبه« ل ز ن»تنزیل در لغت از ریشۀ 

گیرد و نیز به پولی که برای پرداخت وجره شده تعل  میداده بحث ما متناسب است. به سودی که به پول وام
گوینرد و ایرن کراربرد در زبران فارسری بره مفهروم نیز تنزیرل می 3و2برات یا سفته قبل از سررسید کسر کنند

 نزیل که قصد بررسی آن را داریم نزدیک است. اصطلاحی و اقتصادی ت
هایی است که ماهیتی یکسان با تنزیرل دارد و در بانکرداری نیز ازجمله واژه« بی، دین» در فقه اسلامی،

یرن مردتشود. بی، دین بهاسلامی از آن به فروش یا خرید دین یاد می دار بره مبلغری کمترر معنای فرروش د 
هرا در آینرده دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سررسرید آن تر، بی،است. به عبارت روشن

صورت که مثلًا دارندۀ سفته با مراجعه به بانک قبل از سررسید، طلب خود را نقداً و برا مبلغری است؛ به این
 کند. کمتر دریافت می

قتصراد مطررش شرد. از تاکنون تنزیل و پیشینۀ آن در مجموعۀ مباحث اقتصادی و در چهارچوب علرم ا
طرورکلی اقتصراد نیرز از آغاز تفکر بانکداری غیرربوی و رویکرد اسلامی به موضوع بانک و بانکداری و بره

عنروان ابرزاری از . در سیاسرت تنزیرل یرا تنزیرل مجردد بره1تنزیل در دو موض، سخن به میان آمده است: 
ن یکی از عقود اسلامی در بانکداری بدون ربرا عنوا. به2گذاری پولی؛ های بانک مرکزی برای سیاستابزار

 4شود.منظور تخصیص مناب، که معمولًا با عنوان بی، دین یا خرید دین مطرش میبه
کید بر فقه امامیه می ،بر اساس اهمیت این موضوع پرردازیم و به بررسی ابعاد مختلف فقهی تنزیل با تأ

همیت بررسی ایرن موضروع در آن اسرت کره اگرر ایرن ا کنیم.مصادی  آن را در بانکداری اسلامی تبیین می
های مختلف فقهی، حقوقی و متناسب با نظام بانکی کشور بررسی و حدود شررعی خوبی از جنبهمسئله به

 ای وسی، از آن بهره برد. سهولت در گستره توان بهخوبی معین شود، میاین شیوۀ اعطای تسهیلات به
 پردازد. ای حقوقی مییلی به بحث و بررسی مسئلهتحلنوشتار حاضر با روش توصیفی

 
 . ماهیت تنزیل در فقه اسلامی1

خرورد؛ امرا یکری از واژۀ تنزیل در مفهوم اصطلاحی آن در مترون فقهری و منراب، دینری بره چشرم نمی
تروان تنزیرل را برر اسراس آن مفاهیمی که در فقه اسلامی وجود دارد و با تنزیل، ماهیت یکسرانی دارد و می

شود. در واقر، در توجیه و تفسیر کرد، واژۀ بی، دین است که در بانکداری اسلامی از آن به خرید دین یاد می
                                                 

 .1/1113  ، المنجد،. بندرریگی1
 988،  فرهنگ عمید. عمید، 2
 .1/1111،  فرهنگ فارسی. معین، 3
 .214 اسلامی،  كلی و كاربرد بانکداری چارچوب.  خان و میرآخور، 4
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معاملۀ بی، دین، داین )طلبکار( دین مؤجل خود را ممکن است به مبلغی کمتر بفروشد و در صرحت آن در 
ها در زمان آینده اسرت که سررسید آنفقه اسلامی ایرادی وجود ندارد. بنابراین، تنزیل اسناد و اوراق تجاری 

ای در برابر کالای خود، سفته دریافرت و بره بانرک مراجعره اشکالی ندارد؛ به این صورت که مثلًا فروشنده
 کند. کند و طلب خود را نقداً به مبلغی کمتر دریافت میمی

 اند: ماهیت تنزیل و بی، دین در فقه اسلامی از چند جهت با هم متفاوت
 توان از عقود دیگری مثل صلح بهره گرفت. ر بی، دین فقط عقد بی، مطرش است، ولی در تنزیل می. د1
طور معمول، تنزیل در بدهی پولی مطرش است، ولی بی، دین هم در بدهی پولی و هرم در بردهی . به2

 شود. کالایی مطرش می
کره تنزیرل، جرود دارد، درحرالیبرودن دیرن وهایی چون واقعی. ازنظر شرعی، در بی، دین محدودیت3

 اصطلاحی عام است. 
که بیر، دیرن بودن سررسید مطرش است، درحالیمدت. برای تنزیل ازنظر اقتصادی قیودی چون کوتاه4

 عام است. 
گونرهاند، بهنوسیندگان حقوقی در متون حقوقی به مبحث تنزیل و تبیین قالب حقوقی این عقد نپرداخته

با وجودی که اسناد براتری در عملیرات تنزیرل بره دادن وام قابرل تعبیرر »... آمده است: ای که تنها در قولی 
اند. افزون بر ایرن، در که در ماهیت بسیط )واحد(، تنزیل را وام )قرض( پنداشتهطور همان 1،.«باشند... می

ار در حساب جاری صورت خدمات اعتبویژه در جایی که بههای حقوقی از ماهیت تنریل بهبرخی از اندیشه
تروان گفرت: لیکن با دقت در برخی از آرای حقروقی می 2است، به ترکیبی از قرض و رهن تعبیر شده است،

اند، اما از رویکرد برخی از صراحت در ماهیت تنزیل اظهارنظری نکردهاگرچه نویسندگان حقوقی تاکنون به
شرود کره ین و انتقال طلب چنین استنباط میهایی چون بی، دها در خصوص تعریف و تبیین ماهیت نهادآن

ای که به اعتبرار ماهیرت موضروع مرورد گونهنظر مقبول در ماهیت حقوقی تنزیل، ناظر بر عقد بی، است، به
بی، دین )بی، طلب »که در نظری آمده است: اند. چناندادوستد در این عقد آن را مصداقی از بی، دین نامیده

صورت کلی در ذمه است پریش از سررسرید بره ثالرث بی، سلف، مبی، را که به قبل از سررسید( خریدار در
صورت بیر، فروشد، این قدر متیقن  بی، دین است. خود بی، سلف را نباید بی، دین شمرد. انتقال طلب بهمی

 3«دین است.
نشده اسرت. بینی ای برای انتقال طلب پیشدر قانون مدنی قرارداد ویژه»در نظر دیگری نیز آمده است: 

                                                 
 .90تا  99 حقوق بازرگانی،صقری، . 1
 .89، «بحثی پیرامون توثی  اسناد تجاری»اخلاقی، . 2
 .4/171،  مبسوط در ترمینولوژي حقوقجعفری لنگرودی، . 3
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کره انتقرال شرود: درصرورتیبنابراین، ماهیت قرارداد انتقال طلب تاب، عقدی است که سبب این انتقرال می
شود بی، است؛ فروشنده ضرمان در  شکل معامله و در برابر پول انجام پذیرد، قراردادی که واق، میطلب به

دی هم که پیمان انتقال مبتنی بر تسرالم و یابد. در مورطلب است و خیار مجلس و تأخیر ثمن در آن راه می
 تسامح باشد، ماهیت قرارداد به تفاوت موارد صلح یا هبه است. 

 
 های فقه امامیه در خصوص مشروعیت تنزیل. دیدگاه2

دهد فقها در استنباط حکم شرعی تنزیل بر مبنرای مختلرف های مختلف فقهی نشان میبررسی دیدگاه
انرد. هریرک از هرا مناقشراتی کرردهای که برخی در هریرک از آن حالتگونهبه نظر دارند،بی، دین اختلاف

انرد. ها، موافقان و مخالفانی را به همراه دارد که هرکدام دلایلی را در مبانی فکرری خرویش ارا ره دادهدیدگاه
دیرن، متمرایز شده در باب بیر، تأثیر اقوال مطرشرو، حکم شرعی تنزیل نیز بسته به مورد مناقشه تحتازاین

 خواهد بود.
شرود کره های فقه امامیه در شرایط مشروعیت تنزیل اسناد تجاری در سه حوزه بررسری میابتدا دیدگاه

طور مطل ، قا لان به تفصیل در مشروعیت تنزیل و قرا لان مشروعیت تنزیل بهاند از: قا لان به عدمعبارت
ها بخش به تناسب تنوع موضروعی اخرتلاف دیردگاه طور مطل . سپس آرای فقهی هربه مشروعیت تنزیل به

شود و در نهایت، نتایج حاصل از بررسی بندی میبه اشکالات وارد بر تنزیل، در صورت لزوم تقسیمباتوجه
 شود. مجموع آرای فقهی بیان می

 طور مطلقمشروعیت تنزیل به.  قائلان به عدم4. 1
طورکلی مشروعیت تنزیل را ای خواهد بود که بهشامل عدهطور مطل  مشروعیت تنزیل بهقا لان به عدم

داننرد. تب، بطلان اصل صحت بی، دین، باطرل میطور مطل  قبول ندارند و تنزیل را بهدر ماهیت بی، دین به
غیرر از آن، برا  1تنها قول استنادشده در این مورد نظری است که شیخ طوسی به شرافعی نسربت داده اسرت.

قها در فقه امامیه مخالفی در این زمینه دیده نشده است؛ چراکه در اصل صحت بیر، دیرن تحقی  در اقوال ف
 2دانند.که مشهور، بی، دین را جایز میدر فقه امامیه کمتر تردید شده است؛ چنان

 . قائلان به تفصیل در مشروعیت تنزیل1. 1
ر مبنای بی، دیرن برا اسرتناد بره قا لان به تفصیل در مشروعیت تنزیل کسانی هستند که در جواز تنزیل ب

تب، داننرد. امرا ایرن گرروه برهنظر مواف  دارند و اصل را بر مشروعیت تنزیرل می 3ادلۀ اصل صحت بی، دین

                                                 
 .3/79الخلاف،   طوسی،. 1
 .3/913 ، مختلف الشیعةحلی، . علامه 2
 .3/900 ،الکافیکلینی، . 3
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شرده دارنرد؛ اشکالات وارد بر تنزیل و مناقشات آن، آرای مختلفی در حکم مشروعیت هریک از صور  بیران
های این گروه بر مبنرای اشرکالات رو، دیدگاهاند. ازاینقا لکه هرکدام شرایطی برای مشروعیت تنزیل چنان

 تبعیت از تعریف تنزیل خواهد بود. شود. در اینجا ترتیب بیان مطالب بهبندی میوارد بر تنزیل تقسیم
 . جواز بیع دین مؤجل پیش از سررسید3. 1

از فقها در جرواز بیر،  یکی از مبانی اختلاف در حکم شرعی تنزیل، جواز بی، دین مؤجل است. برخی
که بی، دین را قبل از حلول اجل آن مطلقاً، نه به مدیون و نه غیرمدیون جایز اند؛ چناندین مؤجل تردید کرده

های فقهری در خصروص رو، ابتدا به بررسی دیردگاهازاین 1اند.ندانسته و صرفاً بی، دین حال را مجاز شمرده
پردازیم تا حکم بی، چنین دینی نسربت بره زمران مشرخص ال میجواز بی، دین مؤجل در مقابل بی، دین ح

تروان که مبی، را در بی، سلم نمیطور شود. ادلۀ این گروه، اجماعی است که در بی، سلف وجود دارد؛ همان
شرود ترا بتوانرد آن را قبل از حلول اجل به فروش رسانید، زیرا طلبکار پیش از حلول اجل مالک چیزی نمی

ای کره گونرهقابل، عدۀ کثیری قا ل به جواز بی، دین مؤجل مانند بیر، دیرن حرال هسرتند؛ برهبفروشد. در م
علاوه بر متقردمان، بسریاری از فقهرای  2رو، بی، آن جایز است.معتقدند دین مؤجل، ح  مالی است؛ ازاین

رو، انرد. ازایرنلکه قا ل به جواز تنزیل اسناد تجاری هستند، در شمار قا لان به جواز بی، دین مؤج 3معاصر
تعدی از مورد اجماع به مورد دیگر درست نیست و طلبکار به اعتبار ح  مرالی کره در ذمرۀ مردیون اسرت، 

صورت نبودن دلیل معتبری بر من،، عمومات صحت بی، از معارض سالم خواهد ماند مالک دین است. در 
ؤجل به دو روایتی که بر این مطلب دلالرت افزون بر این، در جواز بی، دین م 4شود.و شامل این مورد نیز می

توان گفت: دیدگاه نظر مشهور در فقه بر جرواز بیر، دیرن مؤجرل درنتیجه می 1کند نیز استناد شده است.می
 دار نیز از این نظر جایز است. که تنزیل دین پولی مدتطور مانند بی، دین حال است؛ همان

 . جواز بیع دین به مدیون یا غیرمدیون1. 1
شدن دیدگاه مشهور در جواز بی، دین مؤجل، محل دیگر اخرتلاف در جرواز فرروش دیرن پس از روشن

دیگر، در اینجرا اخرتلاف در شخصریت طررف خریردار دیرن عبارتمؤجل به مدیون یا غیرمدیون است؛ به
یرند و طلب توانند طرف معاملۀ طلبکار قرار گاست؛ به این معنا که چه کسانی ح  خرید دین را دارند و می

وی از مدیون را در قالب عقد بی، به خود منتقرل سرازند. در ایرن میران، شرخص مردیون و شرخص ثالرث 
که صرفاً مدیون، حر  خریرد دیرن را خواهرد داشرت یرا های این اختلاف هستند؛ چنان)غیرمدیون( گزینه

                                                 
 اند.ادریس، علامه، صاحب حدا  ، شهید در دروس، محق  در شرای،، بی، دین حال را جایز ندانستهشهید اول، ابن. 1
 .3/89،  مفتاح الکرامةحسینی عاملی، . 2
 گلپایگانی، صای، زنجانی، خو ی، تبریزی، سیستانی، مکارم، فاضل.. از معاصران، اراکی، 3
 .9/092  منهاج الصالحین،خویی، . موسوی 4
 .3/900،  الکافیکلینی، . 1
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ر در حکم شررعی شخص ثالث، ح  خرید طلب طلبکار را دارد یا اینکه شخصیت طرف خریدار دین، مؤث
تنزیل نیست و مانعی در خرید دین وجود ندارد؛ خواه از سوی مدیون و خرواه غیرمردیون. برا بررسری آرای 

ای از فقها به شرطی فقهی، سه نظر در این زمینه مشاهده شده است؛ به این ترتیب که: در نظر نخست، عده
طور که در کرلام برخری از فقهرای ود. هماننظر بر مشروعیت تنزیل دارند که دین فقط به مدیون فروخته ش

طور نقدی به قیمت کمتر توسط شخص طلبکرار دار یا سفته بهفروش مبلغ چک مدت» معاصر آمده است: 
در میان متقدمان،  1«به بدهکار اشکال ندارد، ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر صحیح نیست.

اگر چک یا سفته در دسرت »در برخی آرای دیگر نیز آمده است: قا ل به این نظر است.  سرائرادریس در ابن
داری اما مدتش به سر نیامده تا بتوانی وصول کنی، البته جایز است مبلغی کم کنی و از خود او نقد بگیری و 
اگر او نخواهد و ندهد و تو بخواهی چک و سفته؛ یعنی طلب خرود را بره شرخص ثالرث بفروشری، جرایز 

فروش دین به غیرمدیون را قبول ندارند. در مقابل، برخی دیگر در مقام پاسخ به این عده این عده،  2«نیست.
اما قا لان بره نظرر  3اند.جواز فروش دین به غیرمدیون ضعیف دانستهبرآمده و ادلۀ استنادی ایشان را در عدم

را جرایز و صرحیح  نخست در اقلیت هستند و عدۀ کثیری از فقهای متقدم و معاصر، بی، دین به غیرمردیون
ای، شرهرت را نزدیرک بره اجمراع و عرده 1دهنردای که برخی آن را به مشهور نسربت میگونهبه 4دانند،می
 7اند.و برخی دیگر، از آن به دیدگاه علمای امامیه تعبیر کرده 6دانندمی

ه مردیون وارد در نظر دوم، برخی دیگر فروش دین به مدیون را جایز ندانسته و اشکالاتی بر بیر، دیرن بر
ای کره گونرهاش است، بههایی است که در ذمهاند. منشأ اشکال در امکان تملک انسان نسبت به چیزساخته

که در بی، دین به مدیون هیچ طور آمده است: در مواردی که حقی قبول نقل نکند، بی، آن جایز نیست؛ همان
در اینجرا برین »حال آنکه گفته شده:  8حیح نیست.رو، بی، دین به مدیون صگیرد؛ ازاینانتقالی صورت نمی

جنبۀ ثبوتی و اثباتی قضیه خلط شده است؛ زیرا انتقالی که در بی، لازم است، انتقال در مرحلۀ ثبوت اسرت، 
 «نه انتقال در مرحلۀ اثبات.

 . جواز بیع دین به ثمن کمتر از مبلغ اسمی5. 1
ای هستند که در چگرونگی اخرذ ثمرن معاملره ل عدهگروه دیگر از قا لان به تفصیل در مشروعیت تنزی

                                                 
 .232تا  8/238،  توضیح المسائلخمینی، . 1
 .921تا  8/922،  تبصرة المتعلمینشعرانی، . 2
 . 300تا  1/311،  الکافی کلینی،. 3
 .3/89،  مفتاح الکرامة، حسینی عاملی. 4
 . 89تا  0/91،  الروضۀ البهیة. شهید ثانی، 1
 .902تا  88/900،  جواهر الکلامصاحب جواهر،  . 6
 .913،  مختلف الشیعةحلی، . علامه 7
 .3/90،  إیصال الطالبحسینی شیرازی، . 8
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کره ازنظر  مقدار ثمن و میزان ح  رجوع خریدار دین )طلب( به مدیون، در سررسید مناقشه دارند. ازآنجایی
دار )مؤجل( در مقابل پول نقد کمتر از مبلغ اسمی دین است، ابتدا جواز بیر، تنزیل، فروش دین پولی مدت

در صورت جواز، مسئلۀ ح  رجوع خریدار طلب به مدیون نسربت بره میزانری از دین به ثمن کمتر و سپس 
 شود. شدنی است، بررسی میمبلغ دین که در سررسید مطالبه

برای رسیدن به حکم شرعی تنزیل ازنظر  مقدار ثمن معامله؛ یعنی امکان فروش به مبلغ کمترر از مبلرغ 
عی بی، دین به اقل بررسی شود و نیز بایسرتی شررایط اسمی دین، لازم است تا حکم این مسئله در حکم شر

بی، دین )بی، طلرب »صحت بی، دین ازنظر  مقدار ثمن مشخص شود. در تعریف بی، دین آورده شده است: 
صورت کلی در ذمه است پریش از سررسرید بره ثالرث قبل از سررسید( خریدار در بی، سلف، مبی، را که به

 1«دین است. خود بی، سلف را نباید بی، دین شمرد.فروشد. این، قدر متیقن  بی، می
صرورت کلری در ذمره اسرت از کسی که کرالایی را بره»در تعریف بی، دین به اقل نیز گفته شده است: 

شود، پیش از فرا رسیدن موعد تسلیم، آن را به ثرالثی بره طور که در سلف دیده میدیگری طلب دارد، همان
المسرمی. اگرر روشد، این است بی، دین )طلب جنسی( به قبل از ثمرنفکمتر از ثمن خریداری خودش می

ای که از این تعریرف اسرتفاده نکته« مبی، از اجناس ربوی باشد و تعریف و شامل آن گردد، بی، باطل است.
که اگر مبی، از اجناس ربروی باشرد شود امکان وجود شبهۀ ربا در بی، دین به اقل است؛ یعنی درصورتیمی

 وان بی، ربوی است که منجر به بطلان بی، خواهد شد. مشمول عن
برودن بره تسراوی ای که اثر آن در فرض اخیر، قا لگونهبه 3دانند؛می 2مشهور فقها پول را از اموال مثلی

به واقعیرات عصرر حاضرر مسرا لی باتوجه 1های جدیدهرچند امروزه در نظریه 4عوضین در مثلیات است،
ارزش پول، جبران کاهش ارزش پول و حفظ قدرت خرید پول، در بحث ماهیت چون افزایش تورم، کاهش 

ای کره در بیرانی آمرده گونهکه سببب تغییر نگرش در مثلیت پول شده است، بهطور پول مطرش است؛ همان
به نظر ما پول، نه مثلی است و نه قیمی، هرچند مال است؛ زیرا ضابطۀ مثلی و قیمی که فقهرا بیران »است: 

هایی است که ارزش ذاتی دارند. فقهای ما کالا را به دو قسرم قیمری و مثلری نند مربوط به اموال و کالاکمی
اند، ولی اسکناسی که صرفاً مال اعتباری است این تقسیم در آن راه ندارد و به تعبیر اصطلاحی، تقسیم کرده

داند، بلکره آن ی پول را کالا نمیپول تخصصاً و موضوعاً از بحث قیمی و مثلی خارن است؛ زیرا امروز کس
هرا پرول را ای کارشناسی است که باید ببینیم آنآورد نه چیز دیگر. این مسئلهرا تنها نشانۀ خرید به شمار می

                                                 
 .4/171،  مبسوط در ترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی، . 1
 «شک، مثلی است.وزی )اسکناس( مثلی است یا قیمی؟ جواب: بیهای امرآیا پول. »2
 .900،  ربا و بانکداری اسلامیمکارم شیرازی، . 3
 . 83،  منهاج الصالحینحکیم، .4
 .218تا  273،  «تأثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریۀ جبران کاهش ارزش پول»زاده، آبادی و ولی. عباسی حسین1



07/یاسلام یآن در بانکدار قیو مصاد هیامدر فقه ام لیتنز تیو مشروع تیماه ؛و دیگران یمیرح 

 

 «دانند.چه می
که در دلیل جواز فروش دین طور همان 1اند،بسیاری از فقها به جواز فروش دین پولی به مبلغ کمتر قا ل

خود سفته و چک قابل خریدوفروش نیست، بلکه لازم اسرت »در دیون پولی گفته شده است:  به مبلغ کمتر
چیزی که در ذمۀ مدیون است فروخته شود. پس اگر آنچه در ذمه است پول نقره یا طلا باشد، فروختن آن به

کره گفتره  طور سلف به نقره و طلا جایز نیست، لیکن اگر اسکناس باشد مانعی نردارد و مقصرود از اثمران
 « ، تقدین است.«لایجوز اسلاف الأثمان فی الأثمان»شود می

های امروزی اسرت کره ماهیرت توان گفت: دلیل جواز بی، پول با پول به مبلغ کمتر، در ماهیت پولمی
نفسه ارزش ذاتی دارنرد، در زمررۀ اجنراس ربروی هایی از جنس طلا و نقره که فیاعتباری دارند و مانند پول

روند؛ درنتیجه، احکام دیگر بی، صرف ازجمله شرط قبض در مجلس نیز در آن موزون به شمار نمیمکیل و 
 راه ندارد. پول جزء معدودات است و بنابر نظر بسیاری از فقها، ربای معاملی در این اجناس جاری نیست. 

 طور مطلق. قائلان به مشروعیت تنزیل به8. 1
بررسری تفصریلی آرای فقهری مررتبط، گرروه آخرر، قرا لان بره  پس از طرش اشکالات وارد بر تنزیرل و

طور مطل  هستند که معتقدند در تنزیل، فروش دین به مدیون یرا غیرمردیون بلااشرکال مشروعیت تنزیل به
 2است و همچنین مدیون ملزم به پرداخت مبلغ اسمی دین در سررسید است.

برهن حاصل شده است که اکثریرت قریرباز بررسی مجموع آرای فقهی در جوانب مختلف تنزیل چنی
طور مطل  دارند و قا ل به جواز آن در بیر، بره مردیون برا اتفاق فقها، نظر بر مشروعیت تنزیل دیون پولی به

برراین، داننرد. افزونغیرمدیون هستند و نیز مدیون را ملزم بره پرداخرت مبلرغ اسرمی دیرن در سررسرید می
شده، حصول شروط مشترکی در کلیرت مشرروعیت تنزیرل های بیانرغم اختلاف دیدگاهمشخص شد که به

کید فقها در اقوال ایشان است، همان عنوان شرروط مشرروعیت تنزیرل ها را تحتتوان آنطور که میمورد تأ
خصروص در تنزیرل بررسی کرد. شناسایی این شروط، مستنبط از محتوای کلام فقها در براب بیر، دیرن بره

یا  3شود که به نظر موافقاندقت در آرای فقهی، نقاط مشترکی در این اقوال مشاهده می ای که باگونهاست، به
شود که فقها فارغ رو، چنین استنباط میدر فروض مختلف تنزیل اختصاص ندارد. ازاین 4قا لان به تفصیل،

فرروض آن  نظر در اشکالات وارد بر تنزیل، مرواردی را از شررایط مشرروعیت تنزیرل در تمرامیاز اختلاف
بودن دیرن در ذمرۀ بودن دین، فروش دین به ثمن نقد و شرط ثابتاند از: حقیقیدانند. این شروط عبارتمی

نوعی در اقوال فقها وارد شده است، شرط چهارمی مدیون. در این نوشتار افزون بر این سه شرط که هریک به
                                                 

 .092،  لصالحینمنهاج اخویی، . موسوی 1
 .900،  رسالۀ توضیح المسائلمکارم شیرازی، . 2
 .898تا  9/893،  استفئانات جدیدتبریزی، . 3
 .8/922،  تبصرة المتعلمینشعرانی، . 4
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 شود. یعنوان شرط منجزبودن دین در مشروعیت تنزیل تعریف منیز تحت
 بودن دین. شرط حقیقی6. 1

برودن اند، عبارت است از: حقیقییکی از شروطی که فقها در کلیت جواز حکم شرعی تنزیل قا ل شده
حکرم  1دین دربارۀ معامله؛ به این صورت که با تقسیم اسناد تجاری به دو قسم حقیقی و صوری )مجامله(،

اما نوع دوم که »... در بیان علت بطلان چنین آمده است که:  2اند.بر بطلان تنزیل اسناد تجاری صوری داده
سفتۀ صوری باشد، جایز نیست صراحب سرفته آن را بره دیگرری بفروشرد، چرون در واقر، طلبری در ذمرۀ 

دلیل این گروه از بطلان تنزیل اسناد طلب صوری، مطاب  با اصول حقوقی  3.«کنندۀ آن سفته ندارد... امضا
دلیل نبودن دین واقعی، د حقیقی و نبودن موضوع مورد معامله در زمان انعقاد عقد بهاست؛ چراکه نبودن قص

وجود موضوع مورد معاملره برهق.م با عدم910دیگر، شرایط مادۀ عبارتشود. بهمنجر به بطلان معامله می
. فقهرا شرودشدنی نیست و معامله محکوم بره بطرلان میخصوص در عقد بی، در زمان انعقاد قرارداد جم،

واق، قرض از بانک دانسته و ماهیت تحویل سرفته را دهد، در ماهیت آنچه را که در بی، سفتۀ صوری رخ می
شده بره مردیون اند؛ درنتیجه، تفاضل قیمت میان دین محیل به محتال را با مبلغ حوالهبه بانک حواله شمرده

در اینجا ذکر این نکتره لازم اسرت کره  4اند.علیه خواهد بود را مشمول حرمت ربا دانستهکه در اینجا محال
کید بر حقیقی کید بر شرایط اساسی صرحت هرر تأ بودن دین و بطلان معاملۀ اسناد صوری در آرای فقها، تأ

کرردن انرد و برا حمرلای است. اگرچه فقها برای اباحۀ تنزیل اسناد تجاری صوری نیز استدلال کردهمعامله
مشروعیت چنرین عملری اما همچنان مشکل عدم 1اند،توجیه آن برآمده ماهیت عمل بر عقود دیگر درصدد

 ازنظر  ساختار حقوقی و فقهی در قالب عقد بی، باقی است.
 . شرط فروش دین به ثمن نقد 6. 1

اتفراق فقهرا در اقروال برهاز دیگر شروط مشروعیت تنزیل، فروش دین به ثمن نقد است. اکثریت قریب
ای که در غیرر گونهاذعان دارند و بر شرط نقدبودن ثمن معاملۀ تنزیل معتقدند، به خود به این مسئله صراحتاً 

دیرن آمرده بره  دیرن 6اند. در حکم بی،صورت اخیر، حکم بر بطلان داده و آن را از مصادی  بی، دین شمرده
جکم دربارهٔ بی،  مستند 7«دلیل اجماع و نص جایز نیست.طورکلی بهالجمله و بهدین فیبه  بی، دین»است: 

زید از اباعبداللّه)ع( است که نقل شده ایشان فرمود: پیامبر)ص( فرموده است: بندین، روایت طلحةبه دین 
                                                 

 .988،  الاصطلاحات الفقهیةعاملی، . 1
 .991،  بحوث فقهیةحلی، . 2
 . 232تا  8/238،  توضیح المسائلخمینی، . 3
 .9/092،  نهاج الصالحینمخویی، . موسوی 4
 .232تا  8/238،  توضیح المسائلخمینی، . 1
 .898تا  9/893،  استفئانات جدیدتبریزی، . 6
 .91تا  89/92،  مهذب الأحکامسبزواری، . موسوی 7
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بیر، »شبیه همین روایت از طری  عامه نیز وارد شده که پیامبر)ص( فرمروده اسرت: « لایباع الدین بالدین.»
کالی عبارت اسرت از بیر، بهبی، کالی»یف آن آمده است: طور که در تعرهمان 1«کالی جایز نیست.بهکالی
دین که زمان هر دو مؤخر باشد و این قسم از بی، در شریعت مطهره محرم و باطل است و صیغۀ ایرن به  دین

بیترک دینری الفلانری »گویرد: یرا می« یعتک دینی الفلانی بدینک الفلانری»گوید: بی، آن است که بای، می
که جایز اسرت بیر، دیرن مؤجرل را بره طور گوید: قبلت. همانو مشتری می« لهُ إلی شهر  یعشرۀ دراهم مؤج  

مضمون حالّ؛ زیرا که مضمون حالّ، دین محسوب نیست، پس ظاهر صحت آن است که اگر هر دو مؤجل 
ه فروختن کلری در ذمر»دین یعنی:  به همچنین در بیانی دیگر آمده است که بی، دین 2«باشند، جایز نیست.

در برابر کلی در ذمه. در تفسیر عنوان یادشده بین فقها از دو جهت اختلاف است: نخست از این نظر که آیا 
ای است که هر دو بیش از عقد به بیعری دیگرر دین، بی، کلی در ذمه در برابر کلی در ذمهبه  حقیقت بی، دین

شرود؟ بنرابر قرول اول، بیر، ذمه آمده نیز می سبب عقد فعلی برای که بهبر ذمه آمده باشند یا شامل بی، کلی
پذیر است، نه دو دین حاصل از عقد بی،. بررخلاف قرول دین تنها در دو دین ثابت قبل از عقد تحق  به دین

 کند. مشهور قول دوم است. سبب عقد نیز معنا پیدا میدوم که در دو دین ثابت به
داربودن آن دخیل است یرا نره؟ کلی در ذمه، مدت جهت دوم اختلاف این است که آیا در صدق دین بر

ای دار )مؤجل( باشد. درنتیجره، کلری در ذمرهای است که مدتبودن، حقیقت دین، کلی در ذمهبنابر دخیل
دار بوده لیکن هنگام معامله مدتش پایان پذیرفتره اسرت دار نبوده )نقد بوده است( یا مدتکه در اصل مدت

ل شده است( د رود. بی، این نوع کلی در ذمه در برابر کلی در ذمه، مصداق بی، ین به شمار نمی)حال و معج 
دین شامل همۀ انواع بی، کلی در ذمه در برابر کلی به بودن، بی، دین دخیلدین نخواهد بود. بنابر عدمبه دین 

هایی که دربارهٔ به بحثهرحال باتوجهبه» 3«دار یا مختلف.شود؛ خواه هر دو حال باشند یا مدتدر ذمه می
دیرن برروز به هایی نیز دربارهٔ حکم بی، دین نظراین روایت و نیز اجماع مربوط و منقول وجود دارد، اختلاف

؛ به «نظر شده،... موضوع برداشت از کلمۀ دین است.کرده است، اما موضوع اصلی که سبب بروز اختلاف
ین، میان دو حالتی که هریک از ثمن و مثمن از قبل دین باشند دبه  این صورت که در تعیین مصداق بی، دین

کره مقابرل طور واسطهٔ عقد، دین شوند و به اصطلاش مضمون مؤجل باشند، اختلاف شده است. همانیا به
هم قرارگرفتن ثمن و مثمن در هریک از دو حالت، احتمالات متعددی را در فروض بی، دین بره دیرن سربب 

دین در جایی که  به بی، دین»توان به قولی در این زمینه استناد کرد: مناقشات موجود میبندی شود. در جم،
دار باشند، اگرچه وقتشان رسیده باشد، بنابر اقویٰ جایز نیست و در غیر آن بنابر احتیراط )جرایز هر دو مدت
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ها به ذمۀ دیگری ی از آننیست(؛ به اینکه عوض و معوض، هردو قبل از بی،، دین باشند؛ مثل اینکه برای یک
طعامی باشد، مانند یک وزنهٔ گندم و برای دیگری به ذمۀ او طعام دیگری باشد، مانند یک وزنۀ جو، پس جو 

ها به ذمۀ شخصی طعامی باشد و برای دیگری به ذمۀ این شخص طعام را به گندم بفروشد یا برای یکی از آن
آن شخص است به آنچه را کره بررای دیگرری بره ذمرۀ اوسرت، دیگری باشد. پس آنچه را که برای او به ذمۀ 

بفروشد یا برای یکی از آن دو به ذمۀ شخصی طعامی باشد و برای دیگری طعامی به ذمرۀ شرخص دیگرری 
باشد، پس یکی از آن دو طعام به طعام دیگر فروخته شود و اما وقتی که عوض و معوض، هردو قبرل از بیر، 

سبب بی،، دین شوند؛ مانند اینکه آنچه را برای او در ذمۀ دیگرری ها یا هردو بهدین نباشند، اگرچه یکی از آن
های زیادی دارد که ایرن نحو نسیه بفروشد، پس شقوق و صورتاست مثلًا به ثمنی در ذمۀ همان شخص به

شرده در دهبه آرای آوراما در مسئلۀ تنزیل و شرط نقدبودن ثمن در آن باتوجه 1«را ندارد.مختصر گنجایش آن 
اند و متف ای نداشتهشود که فقها در لزوم این شرط در تنزیل، تردید و مناقشهگونه استنباط میاین زمینه این

که تنزیل از مسرا ل مسرتحدثه القول قا ل به نقدبودن ثمن معامله در تنزیل هستند. از سوی دیگر، ازآنجایی
رو، تعبیر اصطلاحات نیز بایستی برر مفراهیم ت. ازایناست، غرض از دین در اینجا اختصاصاً دین پولی اس

امروزی بار شوند، درنتیجه مقصود از واژۀ نقد در لرسان فقهای معاصرر فرارغ از مناقشرات مفهروم دیرن در 
ای که تلقی عرف از پول نقد در معاملات عصر حاضرر، گونهخواهد بود، به« لایباع الدین به الدین»روایت 

طور که مفهوم نقد در این باشد. همانصورت دین است، میمتفاوت از مفهوم پول نسیه و پولی که از قبل به
هرای رو، سرایر امکانعبارات در معنای واقعی لفظ استعمال شده و صراحت در معنرای واقعری دارد. ازایرن

 سازد. منتفی میوضعیت ثمن معامله را 
 بودن دین در ذمۀ مدیون. شرط ثابت9. 1

تواند در حکم مشروعیت تنزیل مؤثر باشرد و ای است که میبودن دین در ذمۀ مدیون مسئلهشرط ثابت
کرس بردون شود، حقی است که هریچح  ثابت که گاه ح  مستمر نیز نامیده می» 2کمتر بحث شده است.

ز بین ببرد؛ برای مثال، حقی که وارث بعد از فوت او بر اموال او دارد و جز تواند آن را ارضای صاحبش نمی
« شود.کس زایل نمیرود یا حقی که مالک بر اموال خود دارد با ارادۀ هیچبا رضای صاحب ح  از بین نمی

توانرد آن را ترا مردت ح  متزلزل امتیازی است که به وجود آمده است، ولی شخص دیگری می»در مقابل، 
ق.م تا زمانی که خریدار و فروشنده از مجلس عقد خرارن 918که به موجب مادۀچنان« معینی ساقط کند.

زدن آن را دارند. از دیگر موارد ح  متزلزل از بی، شرط و مروردی کره طررفین معاملره اند، اختیار برهمنشده
محرض وقروع معاملره پیردا بهحقی که آنان »دهند، عبارت است از: ای را سبب انحلال عقد قرار میحادثه
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 . یجوز خصم الکمبیالة التی تحتوی علی دین حقیقی ثابت لحامل الورقة فی ذمة المدین )الموق، فی الورقة(. 2
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تواند آن را سراقط کنرد. از بحرث اند تا هنگام جداشدن از یکدیگر متزلزل است، زیرا طرف قرارداد میکرده
شود که دیرن پرولی  موضروع تنزیرل بایسرتی بودن دین در ذمۀ مدیون در تنزیل چنین استنباط میشرط ثابت
ای کره سربب گونهشد در ذمۀ مدیون مستقر شده باشد، بهگونه قید و شرطی که سبب تزلزل دین بابدون هیچ

خیارات با شروط ضمن عقد موجب در قرارداد  سبب ایجاد دین، ح  حامل ورقه، در معرض خطر فسخ یرا 
یرک از نفر، کردامانفساخ قرار نگیرد. اما نکتۀ درخورتوجه این است که بایستی دید ح  فسخ یا انفسراخ بره

به تعریف حر  سبب تزلزل ح  مطالبۀ دین پولی در سررسید خواهد بود. باتوجه طرفین قرارداد موجد دین،
عنوان مالی نف، طلبکار ایجاد شده و بهکه طلب پولی حقی است که بهتوان نتیجه گرفت: ازآنجاییثابت می

و حر  گیرد، در تنزیل، این ح  نبایستی به ضرر طلبکرار متزلرزل باشرد از اموال وی محل دادوستد قرار می
نف، طلبکار است، این امر مان، از انتقرال فسخی به سود مدیون وجود داشته باشد. در جایی که ح  فسخ به

ح  از سوی او نخواهد بود؛ چراکه ح  فسخی که به سود طلبکار است، ضرری به خریدار نخواهد رساند. 
نروعی خرود را ملرزم بره برهکه طلبکار با دخل تصرف در ح  مطالبۀ خود و فروش طلب به خریردار، چنان

توان گفت: طلبکار با متعل  ح  غیر قراردادن طلب، از حر  ای که میگونهقرارداد موجد دین کرده است، به
کره ایرن حر  وابسرته بره نظر کرده است؛ چراکه با ح  فسخ به سرود طلبکرار درصرورتیفسخ خود صرف

 خریدار منتقل شود.  شخصیت وی نباشد، در شمار تواب، دفاعیات تضمینات طلب به
 . شرط منجزبودن دین44. 1

حر  منجرز، حقری »باره آمرده اسرت: گیرد. دراینمفهوم ح  منجز در مقابل مفهوم ح  معل  قرار می
وجودآمدن آن وابسته بره تحقر  است که وجود آن منوط به امر دیگری نباشد و ح  معل ، حقی است که به

ای که ایجاد ح  منوط اثر حادثه»علیه و ایجاد ح  ت تحق  معل که در صورچنان 1؛«امری در خارن باشد
، باید توجه داشت که منجزبودن دین، ملازمره«به آن شده ناظر به آینده است و نسبت به گذشته اثری ندارد

واسطۀ وجود ح  فسرخ بره ضررر طلبکرار بسا دینی منجز باشد اما بهای با استقرار دین نخواهد داشت، چه
رو، دیون معل  را به این دلیل که هنوز کامل نشده و پیش از تحق  شرط، وض، آن روشن شد. ازاینمتزلزل با

توان مبی، در بی، دین پولی قرار داد؛ چراکه زمان انعقاد قرارداد موجود نیست و هنروز معلر  بره نیست، نمی
وز دینری در ذمرۀ مردیون شرط احتمالی در اصل موجودیت است. اگرچه اسباب دین نیز فراهم باشد؛ اما هن

خصوص در عقد بی، که در هنگام انعقاد عقد است؛ بهکه ملا  وجود دین بهطور موجود نشده است، همان
رو، در ایرن رود و نبودن دین در ذمه در حکم بی، معدوم خواهد بود. ازایرنزمرۀ عقود احسانی به شمار نمی

شود که گونه پاسخ داده میت. در استدلال بر این نظر ایننوشتار عقیده بر موجودبودن دین در ذمۀ مدیون اس
کره عنروان کند طلبکار است، چنانهنگام تنزیل در دین پولی دخل و تصرف میاز منظر حقوق، کسی که به
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مردیون وی موجرود شرده باشرد،  واسطۀ سببی از اسباب در ذمۀشود که طلبی بهطلبکار بر کسی اطلاق می
آید و طلب )دین پولی( در زمرۀ اموال طلبکار ر حدود طلب به مالکیت طلبکار در میدرنتیجه ذمۀ مدیون د

کنرد. در گیرد و طلبکار به اعتبار تصرف در اموال خود، طلب خود از مدیون را به دیگری واگذار میقرار می
در عقرد بیر،،  ای کهگونهبه 1صورت تملیک است،تنزیل اسناد تجاری، این واگذاری در قالب عقد بی، و به

هنگام عقد وجود داشته باشد و فرد مالی را بفروشد که مالک آن اسرت. در غیرر موضوع مورد معامله باید به
 ق.م باطل است.910مادۀ 9بند  جم، شرایط اساسی صحت معامله دردلیل عدماین صورت، چنین بیعی به

هنوز معل  به شروطی در قررارداد پایرۀ شاید بتوان واگذاری دین غیرموجود در ذمه را که اصل وجود آن 
ویژه عقد صلح یرا عقرود غیررمعین در شررایط مرادۀ های دیگر عقود معین، بهایجاد دین است، تحت قالب

ق.م در ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده است، 319ق.م انشا کرد یا اینکه ازنظر  شمول شرایط مادۀ 90
هنگام بودن بهن بحث، بحثی فرعی بر شرط منجزبودن دین در ذمهدر خصوص بی، دین نیز تأمل کرد؛ اما ای

جم، شرایط اساسی صحت معامله دلیل عدمانعقاد قرارداد تنزیل است؛ چراکه چنین بیعی افزون بر اینکه به
ق.م باطل است، از جهات دیگری نیرز سربب برروز اشرکالاتی در صرحت عقرد تنزیرل 910مادۀ  9بند در 

دار پیش از سررسید است؛ حرال ی از تعریف تنزیل آورده شد: تنزیل، فروش دین مدتخواهد بود. در بخش
ای گونرهدلیل جهل در زمان ایجاد دین، مجهول خواهد ماند، برهاگر دین معل  باشد، تاریخ سررسید دین به

جاد دیرن که سررسید دین نیز در قرضی که دین معل  و مؤجل باشد، معل  به تحق  شرط در قرارداد منشأ ای
رو، اگر دین معلقی تنزیل شود خواهد بود؛ هرچند که مدت دین در قرارداد معل  مشخص شده باشد. ازاین

کننردگان در مردت تعیریندلیل اینکه هنوز دین موجود نشده است، طبیعتاً تنزیلهنگام تنزیل بهاز سویی، به
نوان تنزیل در مفهوم مصرطلح برر ایرن عمرل اند تا اطلاق عشده برای دین از تاریخ تحق  شرط قرار نگرفته

هنگام تنزیل این اسرناد، ترابعی از فاصرلۀ زمرانی میران صادق باشد و از سوی دیگر، قیمت اوراق تنزیلی به
تاریخ تنزیل و مدت سررسید است. بنابراین، در تعلی  در زمان ایجاد دین و جهرل بره آن دو، تنزیرل سربب 

به جهل به عوضین خواهد شد که نهایتاً این امرر از موجبرات بطرلان جهل به تاریخ سررسید است و منجر 
عقد خواهد بود. دلایل اخیر در فرضی مطرش شده است که عقد معل  با تحق  شرط، محق  فرض شرود و 

شود. حال آنکه در دو عقد معل  اگر به هر دلیلی شرط محقر  نشرود، عقرد آثار عقد از زمان انعقاد پیدا می
که عوض و معوض در مقابل یکدیگر قرار نگرفته است و درنتیجه از ضوع خواهد ماند. چنانتنزیل بدون مو

 این نظر نیز در تنزیل طلب معل  به بطلان عقد بی،، طلب منجر خواهد شد. 
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 . مصادیق تنزیل در بانکداری اسلامی3
شود. در این بخش میتنزیل در بانکداری اسلامی کاربرد فراوانی دارد و سبب گسترش مبادلات بانکی 

 شود: به مواردی از مصادی  تنزیل در بانکداری اسلامی اشاره می
 ای در تخصیص منابع پولیهای مبادلهعنوان یکی از قرارداد. تنزیل به4. 3

ای است و یکی از موارد آن، های مبادلههای تخصیص مناب، دربانکداری بدون ربا، قراردادیکی از شیوه
هایی که در نظام بانکداری نویسد: ازجمله ابزارباره چنین میدانان دراینکه برخی از حقوقخرید دین است 

شرود، خریرد ، بازرگانی و خدماتی اسرتفاده میهای تولیدیبدون ربا برای تأمین مناب، مالی مورد نیاز واحد
داری را مرالی مردت موجب آن بانک، سفته، برات یا هرر سرنددین است. خرید دین، تسهیلاتی است که به

 کند که ناشی از معاملۀ واقعی باشد. خریداری می
ها بر اساس مصوبۀ شورای پول و اعتبار برای اشخاص حقیقی یا حقروقی ترا سرقف معرین خرط بانک

هرای مرورد نیراز خرود را کنند و شکل استفاده از آن چنین است کره اشرخاص مزبرور کالااعتبار تعیین می
ای معادل قیمت خرید به سررسید معین به فروشندگان تحویل رداخت وجه نقد، سفتهجای پ خریداری و به

 کنند. دهند و فروشندگان کالا، سفته را به بانک محل اعتبار خریدار تنزیل میمی
نامۀ موقت تنزیرل اسرناد و اوراق تجراری )خریرد دیرن( و عملیات مربوط به خرید دین، بر مبنای آیین

شورای پول و اعتبرار بره تصرویب رسریده و در شرورای  83/2/9939ه در جلسۀ مورخ مقررات اجرایی آن ک
نامرۀ نگهبان نیز مخالف با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است و نیرز اصرلاحیۀ بعردی آیرین

ایستی ها ب، بانکنامهآ ین 0پذیرد. مطاب  مادۀ شورای پول و اعتبار، انجام می 80/1/9933مذکور مصوب 
 1بودن بدهی )سفته یا برات حاکی از معامله واقعی باشد(، معتبربودن بدهکار اطمینان پیدا کنند.بر حقیقی

 . بازگشایی اعتبار تنزیلی در حساب جاری1. 3
کنرد یکی دیگر از مصادی  تنزیل در بانکداری این است که بانک بره مشرتریان موفر  خرود اعرلام می

ها اعتبار تنزیلری دار داشته باشند، بانک برای آنی حاکی از معامله واقعی مدتکسانی که اسناد مالی حقیق
کند؛ البته متناسب با عملکرد حسابشان و بعد از اینکه مشتری در بانک و مطاب  برا اعلامیرۀ بانرک، باز می

ود ماننرد خواهرد اسرناد مرالی خرکنرد و از او میدرخواست اعتبار کرد، بانک برای او حد اعتبار تعیین می
ها و هایش را برای بانک بیاورد تا بانک متناسب با مبلغ اسناد، نرخ سود بانکی و مدت سرفتهها و سفتهچک

اسناد، اسناد او را تنزیل کند و اگر سررسید اسناد طولانی باشرد و منراب، مشرتری نیرز زیراد شرود، مشرتری 
شده را مطرش کند تا بانرک دوبراره اسناد تنزیل تواند دوباره به بانک مراجعه کند و تقاضای خرید سفته ومی

ها را به همان روش که خریده بود به مشتری بفروشد و این روش تا سررسید سفته چنردین برار اسناد و سفته
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تر شود ارزش فعلری سرفته بره تواند تکرار شود؛ البته هرچه زمان معامله به سررسید سفته و اسناد نزدیکمی
 رسد. شود تا جایی که سود آن به صفر میر میتارزش اسمی آن نزدیک

ید دین3. 3  . طراحی کارت اعتباری بر اساس بیع نسیه و خر
یکی دیگر از مصادی  تنزیل در بانکداری بدون ربا، استفاده از بی، نسیه و قرارداد خرید دین اسرت کره 

کنرد: در ایرن را چنین بیران می تر( آندکتر سیدعباس موسویان در مقالۀ فقه معاملات بانکی )ویرایش قدیم
ها و خدمات موردنیاز دارندگان کارت را با افزودن نرخ روش، مراکز تجاری و خدماتی پذیرندۀ کارت، کالا

فروشند و سپس دارندۀ کرارت برا قرراردادن کرارت ماهه( میدار )برای مثال ششصورت نسیۀ مدتنسیه به
دهد. بانک، ها و خدمات به بانک حواله میدریافت قیمت کالا اعتباری در دستگاه مربوط، فروشنده را برای

کند. در این روش پردازد و سپس تا سررسید مقرر، از مشتری دریافت میصورت نقد میبدهی مشتری را به
که مشرتری ترا یرک مراه بردهی را بپرردازد، کرل نررخ نسریه و گذارد درصرورتینیز بانک با مشتری قرار می

از سررسید بپردازد، به تناسب از بخشی از نرخ نسیه تخفیف داده خواهرد شرد. در ایرن  که زودتردرصورتی
که طوریکند؛ بهصورت کارمزد  فروش از مراکز تجاری و خدماتی دریافت میروش، بانک نرخ بالایی را به

ی قررارداد این نرخ، افزون بر نرخ نسیه خواهد بود؛ برای مثال، بانرک برا آن دسرته مراکرز تجراری و خردمات
درصرد 98های ناشی از خرید کالا و خدمت دارندگان کارت اعتباری را بعد از کسر بندد که همۀ بدهیمی

درصرد نررخ 90صورت نقد تصفیه کند. در این روش، فروشگاه کالا را با افزایش صورت کارمزد فروش بهبه
کارمزد فروش، وجه کالا را بره صورتدرصد به98فروشد و با کسر ماهه به مشتری میصورت ششنسیه به

 رو دارد: کند و سپس مشتری چند گزینه پیشصورت نقد از بانک دریافت می
مند شود و کالا به أ. در فرصت تنفس، بدهی خود را با بانک تصفیه کند و از تخفیف کل نرخ نسیه بهره

 دست او برسد؛  قیمت نقد به
منرد بپردازد و از تخفیف پنجاه درصدی نررخ نسریه بهررهصورت اقساط ماهانه به بانک ب. بدهی را به

 شود؛ 
 1ن. بدهی را در پایان شش ماه تصفیه کند و رقم اسمی معامله را بپردازد.

 . تنزیل مجدد1. 3
یکی دیگر از مصادی  بی، دین و تنزیل در معاملات بانکی، تنزیل مجدد است که بر اساس آن اسناد که 

تریان تنزیل شده، بار دیگر توسط بانک مرکزی برا نرخری کره بانرک مرکرزی های تجاری از مشتوسط بانک
گوید: امروزه سیاست پرولی بانرک مرکرزی باره میشود. عبدالحمید ثابت دراینمعین کرده است، تنزیل می

ترین وظایف بانک مرکزی شرناخته به احتیان واقعی اقتصاد، از مهم)کنترل و تعدیل حجم اعتبارات( باتوجه
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های متداول این کار، تنزیل مجدد است. در تنزیل مجردد اوراق و اسرناد بهرادار کره شود و یکی از ابزارمی
اند، برای بار دوم با نرخی کره های تجاری تنزیل شدهتوسط دارندگان آن با نرخ بهرۀ متداول بانکی نزد بانک

های تجاری نرزد بانرک مرکرزی شود، از سوی بانکعنوان تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی تعیین میتحت
های مهم سیاست پولی است و بانک مرکزی از ایرن شوند. تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد از ابزارتنزیل می

 کند. راه حجم پول در گردش و اعتبارات را کنترل می
 

 گیرینتیجه
ان قالب مناسبی بررای عنوتواند بهبررسی آرای فقهی خصوصاً فقه امامیه بیانگر آن است که بی، دین می

اتفاق فقهرای امامیره در اقروال بهتحلیل ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی شناخته شود. اکثر قریب
انرد کره تنزیرل در ماهیرت تر، بی، دین حمل کرردهخود، ماهیت تنزیرل را برر عقرد بیر، یرا بره عبارت دقی 

از عنوان ربا تلقی شده است. دیدگاهی که قول مشرهور قرض، مشمول حرمت ربرا و در ماهیت بی،، خارن 
 کنند. فقهای امامیه نیز آن را تأیید می

اند فقها در تبیین ماهیت تنزیل دو رویکرد کلی دارند: گروهی، ماهیتی مرکرب برای تنزیل در نظر گرفته
طررور انرد. بررهسیط دانسرتهو در مقابل، عدۀ کثیری از فقها در تبیرین ماهیرت تنزیرل، آن را دارای ماهیت ب

، بیر، و حوالره دانسرت و از عقرود مرورد توان قررضعمرده، عقرود مرورد مناقشره در ماهیرت بسریط را می
تروان بره این موارد اشاره کرد: قرض و حواله، قرض و وکالت، قررض و رهرن، مناقشه در ماهیت مرکب مری

 قرض و ضرمان، قررض و جعالره و ابررا و اسقاط. 
موض، اختلاف فقهای عامه در بیان مشروعیت تنزیل میان دو حالت است: سرند به مدیون دین واگذار 

انرد. شمرده« ض، و تعجل»شود یا به غیرمدیون. فقهای عامه، حالت اول را از فروعات کرلام در مسا ل می
 بر جواز ضر، و تعجل است.قول مرجح در نزد علمای عامه مبنی

شود. در این جایی است که اسناد تجاری نزد غیرمدیون به مبلغ کرمترر واگذار می حالت دوم تنزیل در
طور عمرده دایرر برر سه ماهیت، قرض، بی، و حواله است. های فقه عامه در ماهیت تنزیل بهحالت، دیدگاه

قه امامیره اسرت؛ های فهاست، نزدیک به دیدگاهها ازنظر  نروع عقرودی کره تنزیرل مرردد میان آناین دیدگاه
 جواز تنزیل در هر سه ماهیت قرض، بی، و حواله است. لکن نظر غالب در فقه عامه بر عردم

فقه امامیه کمتر قا ل به ماهیت مرکب در تنزیل بوده است. اگرچه برخری از فقهررا برره فررض ماهیرت 
ا داده شرده اسرت. گروهری در اند؛ اما حکم به حرمت تنزیرل برر ایرن مبنرترکیب قرض و حواله اشاره کرده

انرد. هردف از این نوع تعرابیر در ماهیرت تنزیرل، ایجراد فقه عامه، ماهیتی مرکب برای تنزیل در نظر گرفتره
عنوان پاداشی به یکی گیرد بهتعدیلاتی در صیغۀ عقد تنزیل است و عوضری را کره بانک در مقابل تنزیل می
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. عررف، اندمنظور اباحۀ تنزیل داشتهن طری  سعی در گشودن راهی بهو از ای از اسباب شرعی قلمرداد کررده
آیرد. دیگرر، از خریرد وفروش دین سخن به میان میعبارتیداند و از خریدوفروش سند یا بهتنزیل را بی، می

تروان گفررت: نظررر غالرب در ماهیرت با استناد به وحدت ملا  در میان بی، دین، انتقال طلب و تنزیل می
های حقوقی اسرت. موضروع مورد معامله در این دادوسرتد، نزیل، تلقی بی، از این عمل حقوقی در اندیشهت

طلب پولی خواهد بود. مفاد عمرل حقروقی تنزیرل برر ماهیرت عقد بی، در طرفین معامله و موضروع مرورد 
خریدار دین، ثمن معاملره و  معامله انطباق دارد. در تنزیل اسرناد تجراری برا مفاهیمی چون فروشندۀ دین،

موضوع مورد معاملره )مبیر،( کره طلب پرولی اسرت، سرروکار داریرم و سرخن از تملیرک دیرن و انتقررال 
ترروان از دیرردگاه آن عررده از شدن طلب و تبیین واژۀ عرین نیرز مریمالکیرت اسرت. در قابلیرت مبی، واق،

انررد. اعیرران نیررز برره دو قسررم ابل منفعت قرررار دادهفقهرایی در فقره امامیه بهره جست که عین را در مق
توانررد مبیرر، قرررار رو، عرین در هر حررال مریشوند: عرین شخصی )معین( و عین کلی. ازایرنتقسیم می

گیررد؛ خواه شخصری باشرد یا کلی و خواه کلی در ذمه باشد یا مشاع یا در معین، مبی، باید یکی از همرین 
 اعیان باشد. 

ای های مبادلرهعنوان یکی از قرارداددی  تنزیل در بانکداری اسلامی متعدد است؛ ازجمله تنزیل بهمصا
در تخصیص مناب، پولی، بازگشایی اعتبار تنزیلی در حساب جاری، طراحی کارت اعتباری بر اسراس بیر، 

نظرام غیرربروی  های تنزیل مجردد و خریردوفروش اوراق قرضره دربزارنسیه و خرید دین و تنزیل مجدد. ا
هرای دولتری و بانرک مرکرزی اجراشدنی نیست. البته اسرتفاده از ایرن دو ابرزار در محردودۀ دولرت و بانک

توانند اسناد طلب خود را از مرردم نرزد بانرک مرکرزی های دولتی میپذیر است؛ یعنی دولت و بانکامکان
به اینکره شررایط پریشطورکلی باتوجهند. بهتنزیل کنند و نیز اوراق قرضهٔ دولتی را بین خود خریدوفروش کن

عنروان ابرزاری شررعی بپرذیریم، را به توانیم آنپذیر نیست، نمیگفته برای تحق  شرعیت تنزیل عملًا امکان
مگر آنکه در معاملۀ حقیقی )و نه صوری( صورت گرفته باشد و در غیر ایرن صرورت، شرکل ربرا بره خرود 

 رت و ظاهر  امر نشان بدهد. هایی را در صوگیرد گرچه تفاوتمی
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 ق.9099چاپ سوم، 
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 .1371اول، ، چاپ1تهران: انتشارات ایران. جلد .المنجدبندرریگی، محمد 
 ق.9088اول، ، چاپ9تا. جلدقم:  بی .استفتائات جدیدعلی. تبریزی، جواد بن

 .9928، چاپ چهارم، 0تهران: گرنج دانش. جلد .مبسوط در ترمینولوژی حقوقجعفر. جعفری لنگرودی، محمد
تأثیر عملکرد عرف در حکرم فقهری نظریرۀ جبرران کراهش ارزش »زاده. آبادی، محمدجواد ولیحسن عباسی حسین

 .218تا  273،  1387دوره نهم، شماره دوم، پاییز و زمستان،   .مجلۀ حقوق اسلامی، «پول
 ق.9088اول، ، چاپ3تهران: منشورات اعلمی. جلد  .إیصال الطالب إلی المکاسبازی، محمد. حسینی شیر

بیروت: دار إحیاء التراث العربری. جلرد  .مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامۀمحمد. حسینی عاملی، محمدجوادبن
 . 9983،  چاپ اول، 3

 ق.9090وت: دارالتعارف المطبوعات. بیر .منهاج الصالحین )المحشّی الحکیم(حکیم، سید محسن. 
 ق.9093چهارم، قم: مؤسسه المنار. چاپ .بحوث فقهیةحلی، حسین. 

، چراپ داوزدهرم، 8ترجمۀ علی اسلامی. قرم: دفترر انتشررارات اسرلامی.  جلرد  .تحریر الوسیلةالله. خمینی، روش
 ق.9083

 ، چراپ دوم،2ار امرام خمینری)س(. جلردمؤسسۀ تنظیم و نشرر آثرتهران:  .توضیح المسائل ----------------
9930. 

 ق.9090، چاپ بیست و هشتم، 9قم: مدینة العلم. جلد  .منهاج الصالحینموسوی خویی، سیدابوالقاسم. 
 ق.9099، 80ا، جلدنبی  :قم .كلمة التقویالدین، محمدامین. بصری بحرانی، زین

، 89قرم: مؤسسره المنرار. جلرد .لال و الحـراممهـذب الأحکـام فـی بیـان الحـموسوی سبزواری، سید عبدالأعلی. 
 ق.9093چهارم، چاپ

، چراپ 8تهران: منشرورات اسرلامیه. جلرد .تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین )ترجمه و شرح(شعرانی، ابوالحسن. 
 ق.9091هفتم، 

یرروت: دار احیراء تعلیر : محمرد کلانترر. ب .الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیةعلی. بنالدینشهید ثانی، زین
 ق. 9009، 0التراث العربی. جلد

بیرروت: دار إحیرا الترراث العربری.  .جواهر الکلام فـی شـرح شـرائلإ الإسـلامباقر. بنصاحب جواهر، محمدحسن 
 ق. 9000هفتم، ، چاپ88جلد

 .9928تهران: شرکت سهامی انتشار. چاپ سوم،  .حقوق بازرگانی: اسنادصقری، محمد. 
 ق.9008اول، ، چاپ9قم: دفتر انتشارات اسلامی. جلد .الخلافن. حسطوسی، محمدبن

 ق.9099اول، بیروت: دار البلاغة. چاپ .الإصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیةعاملی، یاسین عیسی. 
، 3قرم: مکترب الإعرلام الإسرلامی ، جلرد  .مختلف الشـیعة فـی احکـام الشـریعةیوسف بن مطهر. بنحلی، حسن
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 ق.9093اول، چاپ
 .1311، 11تهران: انتشارات جاویدان.  چاپ  .فرهنگ عمیدعمید، حسن. 

 ق.9008چهارم، ، چاپ3تهران: دار الکتب الإسلامیة. جلد .الکافییعقوب. کلینی، محمدبن
 ق.9001اول، ، چاپ3قم: دار الحدیث. جلد .الکافی______________. 
 ق.9093چهارم،  ، چاپ1تهران: قدس. جلد .الکافی______________. 

اسلام. ، تهران: مؤسسۀ بانکداریمطالعات نظری در بانکداری و مالیۀ اسلامی س.خان، محسن و میرآخور، عباس.  
 .1368اول، چاپ

 .1361چاپ چهاردهم،  ،1تهران: امیرکبیر. جلد  .فرهنگ فارسیمعین، محمد. 
 .9920پ اول، چا جا.قم. بی .ربا و بانکداری اسلامیمکارم شیرازی، ناصر. 
 ق.9081ابیطالب)ع(.  چاپ پنجاه و دوم، بنقم: مدرسهٔ امام علی .رسالهٔ توضیح المسائل_____________. 

 .1381تهران: پژوهشکدۀ پولی و بانکی.  .بانکداری بدون ربا از نظریه تا عملموسویان، عباس. 
ؤسسرۀ دا ررا المعرارف فقره اسرلامی برر قم: م .فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت)ع(هاشمی شاهرودی، محمود. 

 ق.9083اول، مذهب اهل بیت)ع(. چاپ

 

 


